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چکیده
در  دیـن،  جامع تریـن  و  کامل تریـن  عنـوان  بـه  اسالم،  دیـن  تعالیـم 
بیـان سـبک زندگـی اسالمی، آداب و رفتارهـای اجتماعـی خاصـی را 
سـفارش میک نـد. انجـام برخـی از ایـن رفتارهـا بـا کالبـد مسـکن گـره 
خـورده و وابسـته بـه کالبد مناسـب آن می باشـد؛  از طرفی دین اسالم 
سـفارش های مسـتقیمی هـم در رابطـه بـا طراحی مسـکن ارائـه نموده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت که مسـکن امروزی جوامع مسـلمان بـا تاثیر 
از الگوهـای مسـکن غربـی، فاقـد تناسـب لازم بـرای زندگـی در سـبک 
اسالمی بـوده و هویـت اسالمی را بـه نمایـش نمی گـذارد. پژوهـش 
حاضـر بـا هدف رسـيدن بـه ويژگي هـاي مدیریـت مسـائل اجتماعی در 
مسـكن مطلـوب و آرمانـي بـراي زندگي مسـلماني، با كنـكاش در متون 
معتبـر اسالمي شـامل قرآن كريم و روايـات معتبر از پيامبر اسالم )ص( 
و امامـان معصـوم )ع( جهـت بهره گيـري در معمـاري معاصر مسـلمانان 
تدويـن گردیـده اسـت. براي نيـل به اين هـدف، ضمن تدويـن چارچوب 
نظـريِ پژوهـش؛ شـامل ارائـه ی تعاريـف و ديدگاه هـا در مـورد موضوع 
پژوهـش، بـه بررسـي و اسـتخراج مفاهيم و مضامين انديشـه ی اسالمي 
در بـاب مسـكن و سـكونت از متـون دسـت اول اسالمی ماننـد متـن 
قـرآن كريـم و تفاسـير مختلـف آن، احاديـث و شـرح آنها، فقـه و احكام 
و تاريـخ اسالم پرداخـت شـده اسـت. بـا کنـکاش در متـون دسـت اول 
اسالمی، مشـاهده مـی شـود کـه خانه بـه عنـوان یکـی از مراکـز اصلی 
مدیریـت روابـط اجتماعـی مطـرح می شـود و متـون دینـی بـا بیـان 
اهمیـت حُسـن همسـایگی و آثـار مربوط بـه آن، اقدام بـه تعریف حقوق 
و حدود همسـایگی و حریم های آن نموده اسـت و برای افزایش بیشـتر 
یکپارچگـی امُـت اسالمی، سـفارش به صلـه ی ارحام و پذیـرش مهمان 
در خانـه و سـفارش به برقراری جلسـات مذهبی در خانـه با هدف احیای 
امـر ولایـت و آشـنایی بـا دیـن نموده اسـت. آشـنایی بـا ایـن ویژگی ها 
و انعـکاس آن در طراحـی معمـاری مسـکن می توانـد زمینه رسـیدن به 

مسـکن مطلـوب اسالمی را فراهـم نماید.
واژگان کلیدی: مدیریت مسکن، مسکن اسلامی، مدیریت اجتماعی.
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Management of Human and Social Issues in the Islamic 
Ideal Housing

Abstract
Islamic teachings as the complete religion orders specific social 
behaviors in expressing Islamic life style. Some of these behaviors 
are tied with the housing and dependent on an appropriate structure 
and also designing a house is directly affected by some Islamic rules. 
However, Muslims modern housing has been affected by western 
housing patterns and lacks required proportionate for Islamic life style 
and does not represent Islamic identity. This research was conducted 
in order to studying the management of human and social issues in 
the ideal and optimal housing social characteristics for Muslims by 
investigating in Islamic authentic texts including Quran and narratives 
of the holy prophet (peace be upon him) and Imams for using in 
Muslims contemporary architecture. For doing so, while proposing 
a theoretical framework including definitions and viewpoints on the 
topic, the Islamic contents and concepts on housing and residency 
were extracted from the main texts including Quran and its different 
commentaries and narratives, explanations and jurisprudents and 
Islam history. Buy investigating in the main Islamic texts it is seen that 
house is one of the main centers of management the social relations 
and religious texts have proposed definitions of neighborhood rights 
and confinement by stating the importance of neighborhood and its 
consequences and ordered on the meeting relatives and acceptance 
of gests and holding religious meetings by the aim of surviving the 
guardianship issue and familiarity with region. Familiarity with these 
characteristics and reflection in the housing architecture can provide the 
context for reaching optimal Islamic housing. 
Keywords: Housing management, Islamic housing, Social management
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مقدمه 
بزرگتریـن گـروه را می توان جامعه فرض نمـود که امام 
علـی )ع( جامعـه و سـازمان را مجموعـه ای از گروه ها و 
اصنـاف مختلـف می داننـد که بـا هـم ارتبـاط دارند به 
طـوری کـه حیـات هرکـدام وابسـته بـه دیگری اسـت 
)بابائـی طلاتپـه ، 1386، ص 32(. بنابرایـن مدیریـت 
عبـارت از جهت دهی به تلاش هـای افراد همکار در یک 
سـازمان و ایجـاد هماهنگی بین این تلاش ها می باشـد 
و در مدیریـت قابـل قبول با ارزش های اسالمی تنها به 
کارآیی افراد توجه نمی شـود بلکه رشـد معنوی و تعالی 
انسـانی افـراد نیـز مـورد توجه قـرار می گیـرد )ربيّ پور 
و  صمدي‌ونـد، 1388، ص 121(. محـورِ ایمانِ مومنان، 
در کنـار خـدا و رسـول و ائمـه، هماهنگـی و وحدت در 
در  ص 277(.  )جوادی آملـی، 1391،  اسـت  اجتمـاع 
تعالیم اسالمی همسایگی مقدمه ی رسـیدن به وحدت 
یـا مفهـوم »امُّـت« واحـده اسـت. »اسـاس جامعـه ی 
مسـلمانان، بنیادش بر توحید قرار گرفته اسـت. اسالم، 
سـنتی اسـت که جهـت و گرایـش آن به سـوی جامعه 
اسـت. تاثیـر این جهت یابی را در تعبیـر مفهوم »امت«1  
کـه همـان جامعه مسـلمانان اسـت می توان یافـت. این 
مفهـوم به همه مسـلمانان ماموریت می دهد کـه دارای 
یکپارچگـی اجتماعی باشـند« )مرتضـی، 1387، صص 
41و42(. اسالم، تعهد به تشـکیل »امـت« که لازمه ی 
آن اسـتحکام واحدهـای اصلی اجتماعـی )یعنی خانواده 
و اهـل محل یا همسـایگی( می باشـد را تقویت میک ند 
که این امر موجب نوعی احسـاس وفاداری، همبسـتگی 
و انسـجام بر اسـاس اسالم، می گردد )همان منبع، ص 
44(. بنابرایـن تلاش تعالیم اسالمی بر ایجـاد وحدت و 
یکپارچگـی اجتماعـی می باشـد و در راسـتای مدیریت 
و بهـره وری حداکثـری ایـن موضـوع، از تمـام عوامـل 

مربوطـه بهـره  می گیریـد، کـه یکـی از ایـن عوامـل را 
می توان مَسـکن دانسـت.

مفهـوم مسـكن نیـز چیـزی فراتـر از چارچـوب خانه را 
شـامل می شـود و دربرگیرنده محیط کالبـدی بزرگتر و 
جامعه انسـانی گسـترده تری نسـبت به خانه می باشد و 
در واقـع می تـوان مسـکن را در ارتباط بـا کل جامعه ی 
انسـانی سـکونتگاه قلمداد نمـود. علامه دهخدا مسـکن 
را محـل سـكونت و جـاي آرام یافتـن دانسـته و آنـرا 
شـامل مسـكن جـزوي یعنـی خانه هـا و مسـكن كلـي 
یعنـی شـهرها می دانـد )دهخـدا، 1377، 20880، ص 
13(.  فارابـی نیـز در آرای مدینه ی فاضله، مسـکن را بر 
دو قسـم مسـکن جزوی )واحد مسکونی( و مسکن کلی 
)سـکونتگاه های شـهری یا روسـتایی( تقسـیم میک ند 
)سـرتیپی پـور، 1383، ص 25( و مسـکن را در ارتبـاط 
بـا جامعـه ی انسـانی نیـز قلمـداد میک نـد. فارابـی در 
فصـل بیسـت و دوم »فصول منتزعـه« )کـه دربردارنده 
صـد فصـل در بخش هـای حکمـت عملـی، سیاسـت 
مُـدُن، دانـش اخلاق و تدبیـر منزل اسـت( ضمن اظهار 
نظـر در مـورد خانه و شـهر، بیـان می دارد که خواسـت 
دانایـان قدیـم از واژه شـهر و خانه تنها جایگاه سـکونت 
و آرامـش نبـوده، بلکـه مسـکن شـامل انسـان ها هـم 
می شـود کـه خانـه یا شـهر آنهـا را در برگرفته اسـت و 
در آن زندگـی میک‌ننـد )فارابـی، 1388، 26(. »خواجه 
نصیرالدیـن طوسـی« نیز بـا فرق گذاری میـان »منزل« 
و »مسـکن«، مسـکن را برتـر از منزل معرفـی می نماید 
و به اهمیت مسـاله همسـایگی اشـاره میک ند2 )خواجه 

نصیرالدیـن طوسـی، 1346، صـص 180و181(. 
در تعالیـم اسالمی، آبـادی و ثـروت شـهر بـا دو رفتـار 
اسالمی یعنـی »صله ی رَحِم« و »حُسـنِ همسـایگی« 
تعریف شـده اسـت و در مورد عمل به آداب مهمان داری 
1.»امـت بـه معنـی گروهـی از مـردم اسـت کـه اصـول اسالمی را پذیرفتـه و در قالـب جوامعی یکپارچـه و به شـکلی واضـح، قوانین و 

.)114 ,1981 Rabie( »ارزش-هـای اسالمی را پذیرفته انـد
2. »امـا افضـل احـوال منزل که مسـکن بود، چنان بود که بنیادهای آن اسـتوار باشـد و سـقف ها بـه ارتفاع مایل و درها گشـوده چنانکه 
در اختلاف بتکلفی احتیاج نیفتد و مسـاکن مردان از مسـاکن زنان مفروض؛ و مقامگاه هر فصلی و موسـمی بحسـب آنوقت مُعِد ]مهیّا 
و آمـاده[ و موضـع ذخایـر و امـوال بـه حصانت ]پاسـداری و محافظت[ موصـوف ... و از همه مهمتـر اعتبار حال جوار ]همسـایه ها[ تا به 

مجاورت اهل شـر و فسـاد و کسـانیکه موذی طبع باشند مبتلا نشـود« )خواجه نصیرالدین طوسـی، 1346، 180و181(.
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و همسـایگی در اسالم پاداش هـای دنیـوی و اخُـروی 
زیـادی ذکـر شـده اسـت. امـام صـادق )ع( می فرمایند: 
»صلـه ی رحـم و خـوش رفتاری با همسـایه، شـهرها را 
آبـاد و عمرهـا را زیـاد میک نـد« )کلینـی، بی تـا، 223، 
ص 3(. پیامبـر )ص( نیـز صلـه ی رحـم را موجب آبادی 
خانه هـا و افزایـش طـول عمـر فرموده انـد، هـر چند به 
جـا آورنـدگان صله ی رحـم از نیکان نباشـند )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2017، ص 4(. پذیـرش مهمـان در 
سَـبک زندگـی اسالمی، عالوه بـر ارحـام و خویشـان، 
شـامل بـرادران دینـی نیـز می باشـد کـه ایـن کار برای 
صحبـت در زمینـه ی معـارف دینی و منزلـت اهل بیت 
)ع( و در خانه هـای مومنـان انجـام می شـود. امـام باقـر 
از یکدیگـر دیـدار  )ع( می فرماینـد: »در خانه هایتـان 
کنیـد؛ زیـرا ایـن کار، امـر مـا را زنـده میک نـد. رحمت 
خـدا بـر آن بنده ای که امـر ما را زنده کنـد.« )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2279، ص 5 و مجلسـی، 1404، 
ص 2(. بنابرایـن می تـوان اندیشـه ی اسالمی در بـاب 
مدیریـت مسـائل اجتماعـی در زمینـه ی مسـکن را بـه 
سـه حـوزه همسـایگی، مهمانداری و تشـکیل جلسـات 
مذهبی در خانه دسـته بندی نمود. مسـاله بسـیار مهم 
همسـایگی را نیز می توان در دو عنـوان روابط اجتماعی 

و مسـائل کالبـدی طبقه بنـدی نمود. 
ابزار و روش 

در ایـن پژوهـش ابتـدا بـا وسـيع نمـودن حـوزه مـورد 
مطالعـه، تمـام مطالبـي را كـه مي توانـد بـا موضـوع به 
گونـه اي مرتبط گردد، بررسـي و دسـته بنـدي نموده و 
نظريات موجـود در زمينه ی مدیریت مسـائل اجتماعی 
و انسـانی در مسـکن مطلوب اسلامی، شامل همسایگی، 
مهمانـداری و روابـط اجتماعی در مسـكن و سـكونت و 
ارتبـاط آن بـا تعاليم اسالم )قرآن كريـم و كلام پيامبر 
)ص( و امامـان )ع(( و سـاير مـوارد مرتبـط، مطالعـه و 
ارزش گـذاري شـد تـا بتوان مسـير دسـتيابي بـه هدف 
اصلـي را مشـخص نمـوده و در تحقق آن كمـك نماید. 
نخسـت بـه بررسـی گفتارهـاي ايشـان كـه مرتبـط بـا 
موضـوع اسـت پرداخته شـد و سـپس مهمترين صفات 
و ويژگي هـاي حاصـل در رویکـردی تحلیلـی و در ابعاد 

کلـی اسـتخراج و دسـته بنـدي گردید. عمـده ی بخش 
روش تحقیق، تریکب و تلفیقـی از روش های توصیفی- 
تحليلـي بـوده اسـت و در انتهـا بـا اسـتفاده از روش 
اسـتنباطي به بيـان نتيجه گيري پرداخته شـده اسـت.

ضـرورت پرداخـت بـه مدیریـت مسـائل اجتماعـی در 
مسـکن اسالمی

انسـان موجود مدنی و اجتماعی است و هر اجتماعی در 
صورتـی دوام پیـدا میک ند کـه قوانیـن و مقرراتی برای 
اداره ی صحیـح اجتمـاع وضـع گـردد )بابائی طلاتپـه، 
1386، ص 42(. در نظـام اجتماعـی، مدیریـت، محـور 
زندگـی اسـت و ضـرورت مدیریت در زندگـی اجتماعی 
انسـان بیشـتر احسـاس مـی شـود. در تمـام ملّت هـا و 
دولت هـا نوعـی مدیریت و سیاسـت برای اداره کشـور و 
مـردم وجود داشـته و دارد. هـم اکنون مبحث، چگونگی 
انسـانها در مراکـز گوناگـون اقتصـادی، نظامـی،  اداره 
سیاسـی، اجتماعی و غیره، نوعـی با مباحث مدیریت در 
ارتبـاط اسـت که هریـک از دولتهـا و ملّت هـای کنونی 
جهـان تالش میک نند تا با راه و رسـم و آداب و رسـوم 
و نوآوری  هـای خـاصّ خودشـان »مدیریـت« را تعریف 
کننـد و فـرد و جامعـه را اداره نمایند )همـان، ص  25(. 
مسـکن پدیـده ای پیچیـده و مرتبـط بـا بـا مقوله های 
و  انسـانی   مسـائل  می تـوان  کـه  می باشـد  بسـیاری 
اجتماعـی را از مهمتریـن این موارد فـرض نمود. آموس 
راپاپـورت کـه معماری مسـکن را یک پدیـده ی متاثر از 
مسـاله ی فرهنگ قلمداد میک ند، خانه را در درجه اول 
یـک نهاد به شـمار مـی آرود تا یـک پدیده ی سـازه ای، 
و جنبـه ی سـرپناه بـودن خانـه را بـه عنـوان وظیفه ی 
ضمنـی و ضروری فرض کـرده، و جنبه ی مثبتِ مفهوم 
خانـه را ایجـاد محیطی مطلوب برای زندگـیِ خانواده به 
 ,Rapoport( مثابـه »واحد اجتماعی« قلمداد میک نـد
1969,46(. مسـكن دوره ی مـدرن نیـز در کنـار پاسـخ 
بـه فعاليت هـاي خوابيدن، خـوردن، تفريـح، پخت و پز 
و كار و  امـكان دسترسـي بـه مراكـز خريـد و گـذران 
اوقـات فراغت، پارك ها و مكان هاي ورزشـي، آموزشـي، 
شـغلي، بایـد امکان ایجاد ارتباط با آشـنايان و دوسـتان 
را نیـز فراهـم سـازد )White, 1988, 32(. اگر مدیریت 
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را علـم و هنـر متشـکل و هماهنگ کـردن فعالیت های 
دسـته جمعی بـرای نیل بـه هدف های مطلـوب بدانیم 
هماهنگـی  ایـن  اصـول  )جاسـبی، 1373، ص 124( 
می  بایسـت از فرهنـگِ غالـبِ جامعـه اسـتخراج گردد. 
در ديـن مبيـن اسالم، روابـط اجتماعـي و برخورد‌هاي 
انسـاني، بر پايه‌ي اعتقاد استوار اسـت و انسانِ مسلمان، 
معاشـرت و مصاحبت خود را به گونه اي تنظيم مي‌كند 
كـه بيـرون از باور‌هـاي ديني و آئيني او نباشـد. اسالم، 
شـناخت حدود و ميزان معاشـرت را از ضرورياّت زندگي 
اجتماعـي مسـلمان مي‌دانـد و بخـش مهمّـي از تعاليم 
خويـش را بـه ايـن امر اختصـاص مي‌دهـد )ربـّي پور و  
صمدي‌ونـد، 1389، ص 217(. در اندیشـه ی اسالمی، 
خداونـدِ یگانـه، تنهـا حاکـم و قانون گـذار می باشـد3 و 
قوانیـن خداونـد بـر کل جهـان هسـتی حکم فرماسـت 
و بنابرایـن انسـان بایـد خـود را بـا قوانین الهی سـازگار 
کنـد )Quraishi, 1984, 6(. ایـن قوانیـن، خـوب و 
بـد و حـدود اعَمـال و رفتـارِ فـردی و اجتماعـی را بر ما 
مشـخص میک نـد و در نهایـت هدف آن ایجـاد نظم در 

.)29 ,1986 ,Mawdudi( جامعـه می باشـد
توجـه تعالیـم اسالمی بـه مسـائل اجتماعی و 

انسـانی در انتخـاب محـل سـکونت
از مـواردی که تأثیـرات مثبت یا منفی زیادی بر انسـان 
دارد، می تـوان از همنشـین انسـان نـام بـرد. بـه همین 
دلیـل اسالم‌ تأیکـد بسـیاری بـر انتخـاب همنشـینی 
شایسـته دارد. همسـایه را نیـز می تـوان از همنشـینان 
انسـان فـرض نمـود کـه تاثیـرات زیـادی بـر انسـان 
می گـذارد و عـدم اهلیـت و صلاحیت همسـایه، موجب 
سـلب آرامـش می‌گـردد. بـر این اسـاس،‌ تعالیم اسالم 
تحقیـق دربـاره ی همسـایگان را هنـگام خریـد زمیـن 
یـا مسـکن در اولویـت قـرار داده اسـت. امـام علـی )ع( 
می‌فرماینـد: »قبـل از خریـدن خانـه، ببین همسـایه ها 
یکستند؟« )محمدی ری شـهری، 1384، 919، ص 2(. 
بنابرایـن بـا وجود اهمیتی کـه کالبد خانه و شـهر دارد، 
اولویـت به مسـائل اجتماعی داده شـده اسـت. امام علی 

)ع( عامل انسـانی را مهمترین معیار در محیط مسکونی 
می داننـد. ایشـان در نامـه ای به حـارث هَمْــدانى، وی 
را بـرای انتخـاب محیـط سـکونتش اینگونـه راهنمایی 
میک ننـد: »در شـهرهاى بـزرگ مسـكن گزيـن كـه 
آنجـا مركز اجتماع مسـلمين اسـت، از اقامـت در مراكز 
غفلـت و سـتمكارى و آنجا كه مـددكاران بر طاعت خدا 
اندك انـد بپرهيز« )نهـج البلاغـه، 1378، ص 734(. در 
ایـن توصیـه، دوری از مراکز غفلـت و نزدیکی به اجتماع 
مسـلمین و همجـواری بـا مـددکاران بر طاعت خـدا، به 

عنـوان مزیـت زندگی در شـهر معرفی شـده اسـت. 
در اندیشـه ی پیامبـر )ص( نیـز مسـائل انسـانی محـل 
سـکونت، مقـدّم از سـایر مسـائل می باشـد؛ مـردی نزد 
پیامبـر )ص( آمـد و گفـت: ای رسـول خـدا می خواهـم 
خانـه ای بخرم، شـما دسـتور می دهیـد کجا بخـرم، در 
جهینـه یـا در مزینه و یا در ثقیف و یـا در میان قریش؟ 
پیامبر )ص( به او فرمودند: نخسـت همسـایه ها بشناس 
و سـپس بـه فکر خرید خانـه باش )نـوری، 1408، 470 
، ص 3(. پیامبـر )ص( هنـگام ورود بـه مدینه )و انتخاب 
آن بـه عنـوان پایتخـت و تشـکیل حکومـت اسالمی( 
ابتـدا مسـجدی را بنـا نمودنـد و سـپس پیمان بـرادری 
بین سـاکنان مدینـه )انصـار و مهاجرین( برقـرار کردند 
)مرتضـی، 1387، ص 108(. ایجـاد پیمـان برادری بین 
سـاکنان یـک شـهر بـه عنـوان یکـی از اولیـن اقدامات 
ایجـاد یـک سـکونتگاه بـا جهان بینـی جدیـد، نشـان 
از اهمیـت مسـائل انسـانی و اجتماعـیِ یک سـکونتگاه 
ورود  نخسـتین سـال  در  دارد.  پیامبـر )ص(  نظـر  در 
حضـرت رسـول اکـرم بـه مدینـه، یکـی از مهمتریـن 
ابتـکارات مدیریـت شـهری و پیونـد لایه هـای مختلف 
اجتماعـی و طبقـات مختلـف در شـهر مدینه افـزون بر 
پیوندهـای وحـدت بخـش دینـی، پیونـد عقـد اخوت و 
بـرادری بیـن کلیـه مسـلمانان اعـم از زن و مـرد بـود. 
رسـول خـدا در مجلسـی عمومـی فرمودنـد: »تاخَُو فیِ 
اللهِ اخََوَیـن اخََوَیـن« )آیتـی محمد ابراهیـم، 1366، ص 
235(. ایـن پیمـانِ بـرادریِ همگانـی بـر مبنـای نفـی 

«،‏ »حكم فقط ويژه ی خداست‏.« )سوره یوسف، آیه 40(. 3.»إنِِ الحُْكْمُ إلِاَّ لَِّ
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انگیـزه هـای قومـی و قبیلـه ای و بـر مینـای محوریـت 
حـق و همکاری اجتماعی شـهری شـکل گرفـت که به 
َّمَـا المُْؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ فَأصَْلحُِوا  فرمـوده خداوند متعـال »إنِ
بيَْنَ أخََوَيكُْمْ«4)سـتاری ساربانقلی و ذبیحی، 1388، ص 

.)116
 مسائل اجتماعی و انسانی مسکن

اهمیـت همسـایگی از منظر اسالم: واژه ی همسـایگی 
در زبـان فارسـی بـا توجـه به مفهـوم »سـایه« و تلفیق 
آن بـرای دو خانـواده یـا دو سـاختمان همجـوار، مفهوم 
وحـدت و یگانگـی را در خـود مسـتتر دارد. در فرهنـگ 
اسالمی، همسـایگان عالوه بر شـخصیت های حقوقی، 
واجـد وابسـتگی های عاطفـی و اخلاقـی نیز می باشـند 
)نقـی زاده، 1386، ص 433(. همچنـان کـه در اسالم 
بـرای پـدر و مـادر و منسـوبان و خویشـان حقی اسـت، 
برای همسـایگان نیز از جانب پروردگار حق ثابتی اسـت 
کـه آنـرا »حق جوار« گویند که هر کـس در آن کوتاهی 
کنـد گناهـکار اسـت )نراقـی، 1386، ص 515(. »حـق 
جوار« یا »همسـایگی« در اسالم به قدرى اهميت دارد 
كـه در وصايـاى معـروف اميـر مؤمنـان )ع( م‏ىخوانيم: 
»آن قـدر پيامبـر )ص( دربـاره  ی آنهـا سـفارش كـرد، 
كـه مـا فكـر كرديم شـايد دسـتور دهـد همسـايگان از 
كيديگـر ارث ببرنـد« و در جـای دیگـر از پيامبـر )ص( 
نقـل شـده كه در ىكي از روزها سـه بار فرمـود: »و اللَّ لا 
يؤمـن‏، به خدا سـوگند چنين كسـى ايمان نـدارد، ىكي 
پرسـيد چـه كسـى؟ پيامبـر )ص( فرمودنـد: كسـى كه 
همسـايه ی او از مزاحمـت او در امـان نيسـت« )مـکارم 

شـیرازی، 1374، ص 381 :3(.
در روایـات معصومین )ع( از همسـایه ی خوب به عنوان 
برکـت خانـه و مایه ی سـعادت و خوشـبختی یاد شـده 
اسـت؛  چنانچـه امام على)ع( فرمودنـد: »براى هرچيزى 
شـرفى م‌ىباشـد، و شـرف خانـه در بزرگ بـودن صحن 
خانـه و مهمانانـى نيكـو م‌ىباشـد، بـراى خانـه بركتـى 
م‌ىباشـد كـه بركـت آن در مـكان خـوب و صحنـى 
بزرگ و همسـايگانى نيكوسـت« )طبرسـی، 1389، ص 

231(. پيامبـر)ص( خانـه ی وسـیع و همسـایه خوب را 
از سـعادت و خوشـبختى و همسـايه ی بد و تنگی خانه 
را از بدبختـی دانسـته اند )طبرسـی، 1389، ص 231(. 
همچنیـن ایشـان در بیـان اهمیـت احترام به همسـایه، 
آنـرا هم ردیـف احتـرام بـه مـادر می داننـد )محمـدی 
ری شـهری، 1384، 917 :2 و طبرسـی، 1389، 231 و 
مجلسـی 1404، ص 154 :73(. همچنیـن می فرمایند: 
»ارزش همسـایه به همسـایه مانند ارزش خون اوسـت« 
)میرزایـی، 1386، ص 510(. امـام صـادق )ع( امـر بـه 
»حُسـنِ همسـایگی« فرمودنـد و آنـرا موجـب آبـادی 
خانـه و محلـه و موجـب افزایـش رزق و روزی شـمردند 
)محمـدی ری شـهری 1384، ص 917 :2(. در فرهنگ 
داشـتنِ  اهمیـتِ  کـه  می شـود  مشـاهده  اسالمی 
همسـایگانی خـوب، حتـی بیشـتر از منطقـه ی مـورد 
سـکونت و یا حتی بیشـتر از یکفیت کالبدی خود خانه 
می باشـد. داشـتن همسـايه ی خـوب در نظر امـام علی 
)ع( بـه حـدی اسـت كه بـه فرزندشـان امام حسـن )ع( 
سـفارش م‌ىكنـد: »پيش از راه از همـراه و پيش از خانه 
از همسـايه بپرس« )نهـج البلاغـه، 1378، ص 641(.   و 
در خطبـه »هُمام« ضمن شـمردن صفـات پرهيزگاران، 
را خاطرنشـان  بـه همسـايه  نرسـاندن  موضـوع زيـان 
همـه ی  مشـاهده ی  بـا  )همـان، ص 430(.  م‌ىكنـد 
ایـن توصیفـات، می تـوان این گونـه برداشـت نمـود که 
رعایت آداب و حقوق همسـایگی، با مسـلمان بودن گره 
خورده اسـت. پیامبـر )ص( می فرمایند: »مسـلمانی که 
شب سـیر بخوابد و همسایه اش گرسـنه باشد، مسلمان 

 .)13 ,1979 ,Chapra( »نیسـت
حـدود همسـایگی: روابـط همسـایگی محـدود بـه 
همسـایگان مجـاور نبوده بلکه شـعاع دورتری را شـامل 
می شـود. محـدوده ی همسـایگی در روایـات تـا چهـل 
خانـه از اطـراف منزل عنوان شـده اسـت و ایـن در واقع 
محـدوده ی یـک محله یا یک شـهر کوچک را تشـکیل 
می-دهـد؛ و ایـن یعنـی توجـه دادن بـه آداب و رعایـت 
حقـوق همـه ی شـهروندان. امـام علـی )ع( در بیـان 

4. »مؤمنان برادر كيديگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد«، )سوره حجرات، آیه 10(.
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محـدوده ی همسـایگی می فرماینـد: »حریـم مسـجد 
چهـل ذراع اسـت و تا چهـل خانه از چهار طـرفِ منزل، 
همسـایه بـه شـمار می آینـد« )محمـدی ری شـهری، 
1384، 923 :2(. پیامبـر )ص( نیـز تـا چهـل خانـه را 
همسـایه بـه شـمار آورده انـد )محمـدی ری شـهری، 

.)2:  923 ،1384
سلسـله مراتـب حـدود همسـایگی: قـرآن کریم، 
همسـایه را سـه گونـه معرفـی میک نـد: »همسـایه ی 
نزدیک، همسـایه ی دور و همسـایه ی موقت«5 و منظور 
از ايـن دورى و نزدكيـى، دورى و نزدكيـى از نظـر خانـه 
اسـت، در روايتـی از رسـول خـدا )ص( نقـل شـده كـه 
همسـايه را تحديـد فرمـود به كسـى كه بيـن خانه تو و 
خانه او چهل ذراع، يعنى بيسـت ذرع فاصله باشـد، و در 
روايتـى ديگـر تحديد شـده بـه چهل خانه، كـه احتمال 
دارد روايـت اولـى خواسـته باشـد همسـايه ی نزديـك 
را تحديـد كنـد و دومـى همسـايه ی دور را. و همسـایه 
موقـت به معناى كسـى اسـت كه پهلوى آدمى باشـد و 
خانـه‏اش ديوار به ديوار آدمى باشـد )طباطبایی، 1374، 
ص 562 :4(. بنابراین سـفارش درباره ی همسايگان دور، 
در شـهرهاى كوچك تقريبا تمام شـهر را در بر م‏ىگيرد. 
اگـر خانـه ی هـر انسـانى را مركـز دايره‏اى فـرض كنيم 
كـه شـعاع آن از هـر طـرف چهل خانـه باشـد، مجموع 
خانه‏هـاى اطـراف آن را تقريبـا پنـج هزار خانه تشـكيل 
م‏ىدهد كه مسـلماً شـهرهاى كوچك بيـش از آن خانه 
ندارنـد )مـکارم شـیرازی، 1374، ص 380 :3(. بنابراین 
تصريـح بـه حق »همسـايگان دور« براى توجـه دادن به 

وسـعت مفهـوم آن از نظر اسالم می باشـد.
پیامبر)ص( نیز همسـایه را به سـه دسـته تقسـیم کرده 
اسـت: اول همسـایه ای که مسلمان و خویشـاوند است، 
که او را سـه حق بر گردن انسـان اسـت، حق خویشـی، 

حق همسـایگی و حق برادری. دوم همسـایه ی مسلمانِ 
غیر خویشـاوند، که او را حق همسـایگی و برادری اسـت 
و سـوم همسایه ی غیر مسلمان، که او را حق همسایگی 
بـر گردن اسـت و پیامبـر  فرمودند: هر که بـه خدا و روز 
قیامـت ایمـان دارد باید به همسـایه ی خـود اکرام کند 
)نراقی، 1386، ص 515(، بنابراين همسـايه ی مشـرك 
هـم حـق همسـايگى دارد، خـواه اهل كتاب باشـد خواه 

نباشد )طبرسـی، 1360، ص 141 :5(. 
همسـایگی،  بـرای  اسالم  همسـایگی:  حقـوق 
مجموعـه ای از اصـول اخلاقـی را در نظـر گرفتـه اسـت 
اصـل مهـم خلاصـه کـرد:  دو  آنـرا می تـوان در  کـه 
روابط مسـتحکم همسـایگی و حفظ حقوق همسـایگان 
)مرتضـی، 1387، ص 51و52(. در حدیـث نبـوی در 
مـورد حقـوق همسـایه ایـن گونه آمده اسـت: »رسـول 
خـدا از اصحـاب پرسـیدند: آيا مـى دانيد حق همسـايه 
را چـه انـدازه اسـت؟ گفتنـد: نم ىدانيـم. فرمودنـد: اگر 
حمايـت خواهـد حمايتـش كنـى و اگـر وجهى بـه وام 
طلبيـد به او بدهى و اگر فقير شـود، فايده به او رسـانى، 
و اگـر مصيبتـى به او برخورد، تسـليت گوىي و اگر بيمار 
گـردد، از او عيـادت و پرسـتارى نمايـى، و اگـر بميـرد، 
جنازه ی او را تشـييع و همراهى كنى و بناى خانه ات را 
بـر او بلند نسـازى و چنان بر نيفـرازى كه حاجب اهتراز 
نسـيم بـه خانـه ی او شـود، مگـر از او اجازت گيـرى، و 
رخصتـش را منـت پذيـرى و اگـر ميـوه بـراى خانـه ی 
خـود بخـرى بـراى او هديه فرسـت، و اگـر نتوانى هديه 
نمـود، ميـوه را پنهانـى وارد خانه خود كـن و فرزندت به 
آن بيـرون نـرود كه فرزند او بيند و حسـرت بـرد، و او را 
بـه بـوى ديگ خـود ميـازار در وقت سـاختن طعام هاى 
از آنچـه مطبـوخ سـازى قسـمت و  خوشـبوى، مگـر 
بهـره اى بـراى او منظور نمايـى« )مجلسـی، 1410ه ق، 

َ وَ لا تشُْـرِكُوا بـِهِ شَـيْئاً وَ باِلوْالدَِيـْنِ إحِْسـاناً وَ بـِذِي القُْرْبـ‏ى وَ اليَْتام‏ى وَ المَْسـاكينِ وَ الجْـارِ ذِي القُْرْب‏ى وَ الجْـارِ الجُْنُبِ وَ   5. »وَ اعْبُـدُوا اللَّ
َ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا«، »و خدا را بپرسـتيد، و چيزى شـركي او  ـبيلِ وَ مـا مَلكََـتْ أيَمْانكُُـمْ إنَِّ اللَّ احِـبِ باِلجَْنْـبِ وَ ابـْنِ السَّ الصَّ
مگيريـد، و بـه پـدر و مادر احسـان كنيد، و همچنين به خويشـاوندان، و يتيمان، و مسـكينان و همسـايه ی نزدكي و همسـايه ی دور، و 
رفيـق مصاحـب، و در راه مانـده و بـردگان كـه مملـوك شـمايند، كه خـدا افرادى را كـه متبختر و خود بـزرگ بينند، و بـه ديگران فخر 

م‏ىفروشـند دوسـت نم‏ىدارد« )سـوره نسـاء،  آیه 36(.
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94 :79(. علمـای اسالمی نیـز بر اسـاس همین تعالیم، 
به بیـان حقـوق همسـایگی پرداخته اند: »در شـناختن 
همسـايگى رجـوع بـه عـرف م‌ىشـود، يعنـى هر كـه را 
در عرف همسـايه گويند حق همسـايگى بايـد درباره ی 
وى مراعـات شـود. و از بعضـى اخبار مسـتفاد م‌ىشـود 
كـه تـا چهـل خانه از هر طرف همسـايه هسـتند. و بايد 
دانسـت كـه حـق همسـايه تنها اين نيسـت كـه به وى 
اذيـّت نرسـد، كـه اين حقّى اسـت براى همـه، بلكه بايد 
بـا او بـه مهربانـى و خيـر و نيكـى رفتـار نمـود ...  و اگر 
خواهد بر ديوار همسـايه سـر تير بگـذارد مضايقه نكند، 
و اگـر خواهـد آب را در نـاودان وى جـارى سـازد مانـع 
نشـود، و اگـر خواهـد از راه مختـصّ وى آمد و شـد كند 
تنـگ نگيرد، و از اسـباب خانه آنچه خواهـد دريغ ندارد، 
و چشـم خـود را از اهـل خانـواده ی او نـگاه دارد ... و 
بنـاى خانـه ی خـود را بـدون اجـازه ی او بلنـد نگرداند 
كـه هـواى خانه ی او را حبـس كند ...« )نراقـی، 1377، 

ص 395 :2(.
سـفارش به برقراری روابط اجتماعی در همسایگی: 
ايـن ديـن را در  صبغـه‌ي اجتماعـي اسالم، ضرورتـاً 
عرصه هـاي مختلـف اجتماعـي و نهاد هـاي وابسـته به 
آن داراي نگـرش خـاص، دقيـق و قابل توجّــهي نموده 
اسـت. پیامبـر اسالم )ص( و ائمّـه ي اطهـار )ع(  به امر 
مديريـّت اجتماع و چنـد و چون آن عنايتي ويژه مبذول 
داشـته و قواعـد و قوانيـن آن را بـر مبناي حُسـن خلق 
تنظيـم و ارائـه كرده انـد. قـرآن، احاديـث، نهج‌البلاغه و 
ادعيـه و دسـتور‌العمل‌هاي بـزرگان دينـي، همه شـاهد 
ايـن مدّعا هسـتند )ربـّي پور و  صمدي‌ونـد، 1389، ص 
213(. اسالم بر تمام کسـانی که در همسایگی یکدیگر 
هسـتند واجب می داند که نسـبت به همدیگـر مهربان، 
مـودب، با احترام، قابل اعتمـاد و مفید بوده و صمیمیت 
اجتماعـی محکمـی بیـن خود برقـرار کنند تا هـر کدام 
دارایی، آبرو و زندگی خود را در بین همسایگان محفوظ 
بداند )مرتضی، 1387، ص 52(. بسـيار روشـن است كه 

دنيـا، دارِ حـوادث و گرفتاري هـا اسـت، چـه بسـا آدمى 
در زندگـى نيازمند به كمك و محبت همسـايه اسـت و 
بـدون عنايـت و مهربانى او قادر بر رفع مشـكلات فردى 
و اجتماعيـش نخواهـد بـود و هميـن احتـرام متقابل و 
رعايـت حقوق دو جانبه ی همسـايگى اسـت كه موجب 
از  گرفتاري هـا  و  بحرانـى  مـوارد  در  آدمـى  م‌ىشـود 
ناحيـه ی همسـايه احسـاس امنيـت كند و مشـكلاتش 
را از رهگـذر او رفـع نمايـد )یادنامـه کنگـره هـزاره نهج 
البلاغـه، 1360، ص 139(. دارا بـودن روابـط اجتماعی، 
رفـت و آمـد و آگاهـی از احـوال همدیگـر در میـان 
همسـایگان وجـه تمایز شـهر زندگان و شـهر مـردگان 
)قبرسـتان( در نظـر امـام علی )ع( می باشـد. ایشـان در 
وصـف محیـط مـردگان می فرماینـد: »با وطن هـا انس 
نمی گیرنـد و چـون همسـایه ها بـا یکدیگر رفـت و آمد 
نمیک ننـد« )محمـدی ری شـهری، 1384، ص 6871 
:14(. پيامبـر )ص( عاریـه دادن لـوازم خانـه را نیـز جزء 
همیـن حقـوق بیان نموده انـد: »... هر كس كـه از عاريه 
دادن اسـباب خانه به همسـايه‌اش-كه بـه آن نياز دارد- 
خـوددارى كند، خـدا در روز قيامت او را از فضل خويش 
محـروم سـازد ...« )حکیمـی، 1380، صـص 157-156 
:5(. در قـرآن کریـم نیـز این موضوع بیان شـده اسـت6. 
روابـط همسـایگی:  در  آزار  هرگونـه  از  پرهیـز 
اساسـی ترین اصـل در مدیریـت روابط همسـایگی و به 
تبـع آن مدیریـت مسـائل اجتماعـی در شـهر، اجتناب 
آزار و آسـیب در همسـایگی ها می باشـد.  از هرگونـه 
پيغمبـر )ص( فرمودند: »کسـی که به خـدا و روز قیامت 
ایمان داشـته باشـد همسـایه ی خود را آزار نمی دهد.« 
)محمـدی ری شـهری، 1384، 919  :2 و مجلسـی، 
1365، ص 98(. امـام صـادق )ع(  همسـایه را هماننـد 
خـود انسـان معرفـی میک ننـد کـه نبایـد بـه اوضـرر 
رسـانید و نـه او را بـه گنـاه انداخت )کلینـی بی تا، 490 
:4(. پیامبـر )ص( در سـفارش حـق همسـایه فرمودنـد: 
»هـر كه همسـايه ی خـود را بيازارد بوى بهشـت را خدا 

 6. در بیـان اخالق منافقـان می فرمایـد: »... وَ يمَْنَعُـونَ الَمْاعُـونَ«، »از عاريـه دادن اسـباب خانـه خـوددارى م‌ىكننـد« )سـورۀ ماعون، 
آیه  7(.
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بـر او حـرام م ىگردانـد، و جايـگاه چنين كسـى جهنم 
خواهـد بـود و بدجائى اسـت. هر كه حق همسـايه خود 
را از ميـان برََد از ما نيسـت. پيوسـته جبرئيـل مرا درباره 
همسـايگان سـفارش م ىكـرد كـه خيال كـردم بالاخره 
همسـايه را هـم وارث قـرار خواهـد داد« )شـیخ صدوق، 
1363،ص 13 :4(. پیامبـر )ص( در مـورد همسـایه ی 
بـد اینگونـه فرمودنـد: »پـروردگارا! از همسـایه ی بد در 
خانـه ی ثابـت به تـو پناه مـی بـرم« )میرزایـی، 1386، 

ص 282(. 
مصادیق کالبدی رعایت حقوق همسایه

در احادیث به مصادیقی از رعایت حقوق همسـایه اشـاره 
شـده اسـت کـه در ارتبـاط با کالبد مسـکن می باشـد، 
ماننـد؛ عدم ممانعـت از جریان هوا به خانه ی همسـایه، 
عـدم آزار با بـو یا دود، رعایت حریم ارضی، حکم شَـفَعه 

و عدم اشِـراف به خانه ی همسـایه.
سـاختن خانـه بـه طـوری که مانـع از رسـیدن 
بـاد به سـایر خانه هـا نباشـد: پیامبـر )ص( یکی از 
حقـوق همسـایه را نگرفتـن جلـوی وزش بـاد بـه خانه 
وی بر شـمرده اسـت: »... خانـه ی خـود را نسـبت بـه 
خانه ی همسـایه چنان بلند مسـاز که اگر بلند سـاخته 
باشـی، جلـوی وزش باد به خانـه ی او را خواهی گرفت« 
)مجلسـی، 1410ه ق، 94 :79 و محمـدی ری شـهری، 
1384، ص 923 :2(. بنابرایـن حـق بهره منـدی از وزش 
بـاد بـه عنـوان یکـی از معیارهـای حقوقـی معمـاری و 
شهرسـازی اسالمی مطـرح می شـود کـه در طراحـی 
معمـاری بناهـا و طراحی شـهری و جهت گیـری گذرها 

و محله هـا بایـد بـه آن توجـه گردد.
رعایـت حریـم بویایـی و ممانعـت از رسـیدن بـوی غذا 
و دود آشـپزخانه بـه خانـه ی همسـایه: از مـوارد رعایت 
حقـوق همسـایه اذیت نکـردن به وسـیله بـوی پخت و 
پـز در آشـپزخانه اسـت. در روایاتی که حقوق همسـایه 
را برشـمرده اند، بـر نرسـیدن بـوی غذای آشـپزخانه به 
همسـایه ها تایکد شـده اسـت به طوری که از رسـیدن 
بـوی غـذا بـه خانـه ی همسـایه بـه عنـوان آزار و اذیت 
یـاد شـده اسـت. پیامبـر می فرماینـد: »با بـوي غذايت 
همسـایه را اذيـت مکـن مگر آن کـه کاسـه اي را هم به 

او بدهـي«  )مجلسـی، 1410ه ق، 94 :79(.
اشِـراف نداشـتن بـه خانـه همسـایه و نسـاختن بالکـن 
مُشـرِف بـه آن: حفـظ حریـم خصوصـی از نگاه هـای 
بیگانه بسـیار تایکد شـده اسـت و از کنجکاوی و نگاه به 
حریـم خصوصی دیگران نهی شـده اسـت. پیامبر )ص( 
می فرماینـد: »هـر کـس پیـش از اینکه با پـا وارد حریم 
دیگران شـود، با نگاه وارد حریم ایشـان گردد، خدا برای 
او نخواهد سـاخت و او گناهکار اسـت، باز هم او گناهکار 
اسـت« )نوری، 1408، 465 : 3(. بر اسـاس متون فقهی، 
احاطـه و اطلاع بر حریم خصوصی همسـایگان از طریق 
سـاختن بالکنی که مُشـرِف بر خانه ی همسـایه باشـد، 
حـرام و خالف شـریعت اسالم اسـت )صاحـب جواهر، 
1362، ص 244 :26(. بـه عقیـده فقهـای اسالم، بـرای 
جلوگیـری از تجـاوز بصری بـه حریم خانه، می بایسـت 
هـر عاملی را که باعـثِ در معرضِ دید قرارگرفتن فضای 
داخلـی خانه می شـود، حذف نمود. در ایـن مورد احکام 
مختلفـی در رابطه با طراحی سـه عنصـر خارجی )درب 
ورودی، پنجـره و ارتفـاع( کـه می تواند منجـر به تعدی 
بصـری بـه حریـم خصوصـی خانـه گـردد، صادر شـده 
اسـت. محـل نصـب درب هـای ورودیِ خانه هـا، بایـد با 
رعایـت اصل صیانـت از زندگی خصوصـی و اطمینان از 
عدم آسـیب به حریم خصوصی همسـایه تعییـن گردد. 
از نظـر فقهای اسالمی، ایـن درب ها نبایسـتی روبروی 
هـم بـاز شـوند تا امـکان دیـد مسـتقیم به هم نداشـته 

باشـند )مرتضی، 1387، ص 137(.
رعایـت حقـوق ارضـی در همسـایگی: حریـم و 
محـدوده ی اجتماعـی همسـایگی، تا چهل خانـه از هر 
طـرف ذکر شـده اسـت، اما مسـائل حقوقـی، در ارتباط 
بـا همسـایگان مجـاور می باشـد. »اسالم بـرای حـق 
مالکیـت مسـلمانان نیـز حـق امنیت قائل شـده اسـت. 
قـرآن دسـت درازی در امـوال و زمین دیگـران را ممنوع 
)ص(  پیامبـر   .)24  ,1990  ,Mawdudi( می دانـد« 
فرمودنـد: »هـر کس به یـک وجب از زمین همسـایه ی 
خـود خیانـت و تجـاوز کند، خداونـد متعال آنـرا در روز 
قیامـت بـه صورت طوقـی آتشـین در گردنـش افکند و 
تـا هفـت زمیـن بچرخانـدش و سـپس او را وارد آتـش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
04

 ]
 

                             8 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-967-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

59

دوزخ کند.« )محمدی ری شـهری، 1384، 6497 :11(. 
همچنین ایشـان می-فرمایند: »هرکه همسایه اش را به 
طمع تصاحب مسـکنش اذیـت کند، خدا نیـز خانه اش 

را بـه میـراث وامی گـذارد« )نـوری، 1408، 468 :3(.
فـروش خانـه و حـق شَـفَعه7: همان‌گونـه کـه لازم 
اسـت انسـان، هنگام انتخاب زمین یا خانـه درباره محل 
و همسـایگان تحقیـق کنـد، هنـگام فـروش منـزل یـا 
زمین نیز مراعات همسـایه ضروری اسـت؛ بدین سـبب 
اسالم تأیکد میک‌نـد برای فروش خانه، همسـایگان در 
اولویت‌انـد تـا مبـادا خانـه بـه فـردی فروخته شـود که 
اسـباب اذیت و آزار همسـایگان را فراهم سـازد. رسـول 
خـدا )ص( می‌فرمایـد: »زمانـی که هر یک از شـما اراده 
میک‌نـد زمیـن یا ملک خویش را بفروشـد باید نخسـت 
بـه همسـایه ی خویـش پیشـنهاد دهـد.« )میرزایـی، 
1386، 239(، همچنیـن می‌فرمایـد: »همسـایه خانـه 
در خریـد خانـه یـا زمینِ همسـایه مقـدّم اسـت.« )ابن 
ابـی جمهـور، 1362، 58 :1(. و ایـن کار بـرای مدیـرت 
همگنی اجتماعی محل سـکونت و جلوگیری از تخریب 

آن انجـام می شـود.
جایگاه مهمان در مسکن اسلامی

در فضیلـت مهمانـداری )مهمـان داری و صله ی 
ارحـام از آداب سـفارش شـده در سـبک زندگی 
اسالمی(: مدیریت روابط اجتماعی مربوط به مسـکن، 
علاوه بر همسـایگان، شـامل بسـتگان نیز می گـردد. در 
آداب زندگـی اسالمی سـفارش زیادی بـه انجام صله ی 
رحـم و مهمانـی رفتـن و مهمانـی دادن شـده اسـت و 
شـده  شـدیدی  نهـی  اسالمی  سـنت  ایـن  تـرک  از 
اسـت. قـرآن کریـم دربـاره ی قطـع رابطـه با خویشـان 
می فرمایـد: »و از خـداي پـروا كنيـد و از قطـع رابطه با 
خويشـاوندان بپرهيزيد8« پیامبر اکـرم )ص( به میهمان 
بسـیار علاقـه داشـتند و خانه حضـرت میهمان خانه ای 
بـرای یـاران و اصحاب ایشـان بـود و می فرمودنـد: »هر 
کـه بـه خـدا و روز واپسـین ایمـان دارد، بایـد مهمانش 

)محمـدی ری شـهری، 1384، ص  دارد.«  گرامـی  را 
3273 :7(. و نیـز می فرمودنـد: »بـرای هر چیزی زکاتی 
وجـود دارد و زکات خانـه )سـاختن و آماده کـردن( اتاق 
میهمـان اسـت.« )میرزایـی، 1386، ص 239(. پیامبـر 
وارد  بـه آن  نکوهـش خانـه ای کـه مهمـان  )ص( در 
نمی شـود می فرماینـد: »هـر خانه ای که مهمـان به آن 
وارد نشـود، فرشـتگان واردش نمی شـوند.« )محمـدی 
ری شـهری، 1384، 3273 :7( و خانه ای که فرشـتگان 
واردش نشـوند، خیـر و برکـت داخلـش نمی شـود. امام 
علـى )ع( مهمـان را شـرفِ خانـه شـمردند و فرمودنـد: 
شـرف خانـه در بـزرگ بـودن صحـن خانـه و مهمانانى 
نيكو م‌ىباشـد )طبرسـی، 1389، 231(. ایشـان در بیان 
حقـوق مهمانـداری می فرماینـد: »هر که خداونـد به او 
ثروتـی دهـد، بایـد بـا آن به خویشـانش رسـیدگی کند 
و مهمانـداری نمایـد.« )محمـدی ری شـهری، 1384، 
ص 3273 :7(. ایـن سـنت اسالمی به حـدی سـفارش 
شـده کـه پیامبـر )ص( فرمودنـد: »سـفارش میک نـم 
امـت حاضـر و غائبـم را تـا روز قیامـت، کـه صلـه رحم 
کننـد، اگـر چـه بـه فاصلـه ی یکسـال راه باشـد، زیـرا 
صلـه  رحم جـزء دین اسـت.« )کلینی، بی تـا، ص 221 
:3(.  بنابرایـن بـرای انجام این دو سـنت اسالمی، وجود 

فضـای مناسـب و کافـی در خانـه لازم می نمایـد.
فضای مخصوص مهمـان داری در خانه: در فرهنگ 
تعالیم اسالمی، »مسـاله ی حریم شـخصی« در محیط 
خانـه بـه معنـای محـدوده تدافعـی در برابـر جامعـه 
نمی باشـد، بلکه تعالیم اسلامی، انسـان مومن را موظف 
بـه پذیـرش دیگـران در قالـب مهمان و شـریک نمودن 
ایشـان در حریـم شـخصی خانـه می نمایـد. خانـه ی 
بـزرگان دین جـای پذیرایی از مهمان بود و در سـیره ی 
ایشـان می توان قسـمت مخصـوص پذیرایـی از مهمان 
را در خانه شـان مشـاهده نمـود. در خانـه ی حضـرت 
خدیجـه )س( )تصویـر1(، فضاهایـی بـرای اهـل خانه و 
فضاهایـی بـرای مهمـان در نظـر گرفته شـده بـود و در 
 7. حـق شـفعه عبـارت اسـت از حـق همسـایه یـا شـریک برای خریـد ملک یا سـاختمان به هنگام فروش توسـط همسـایه یا شـریک 

)حکیـم 1381، 41(.
َ الَّذِى تسََاءَلوُنَ بهِِ وَ الْرَْحَامَ...« )سوره نساء، آیه 1(. 8. »...وَ اتَّقُواْ اللَّ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
04

 ]
 

                             9 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-967-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

60

تقیسـم بندی فضاهـای آن می تـوان بخش هایـی مانند 
مـکان تجارت حضرت خدیجه )س(، اتـاق پیامبر )ص(، 
اتـاق نمـاز، اتـاق خصوصـی، محل اسـتقبال از بـزرگان 
قبائـل و مهمانان را مشـاهده نمود )قربانی، بـی تا، 48(. 
البتـه زمانـی ایـن کار امـکان دارد کـه خانـه از وسـعت 
کافـی و در حـد نیاز آن خانـواده برخوردار باشـد. زمانى 
كـه امـام علـی در بصـره جهت عيـادت كيـى از يارانش 
وارد شـد، چـون خانـه ی او را وسـيع ديـد فرمـود: »بـا 
ايـن خانـه وسـيع در دنيـا چـه مـى كنـى و حـال آنكه 
در آخـرت بـه خانـه ی گسـترده محتاج تـرى؟ آرى اگر 
بخواهـى بـه وسـيله ايـن خانـه به منـزل وسـيع آخرت 
برسـى در ايـن خانـه ميهمانى كـن، صله رحـم به جاى 
آور، و حقوقـى را كـه خداونـد بـر عهـده ات گذاشـته در 
جـاى خـود پرداخـت كـن« )نهـج البلاغـه، 1378، ص 

.)459
مسـکن اسالمی به عنوان کانون  احیـای ولایت 

دین آشنایی و 
مهمـان داری در اسالم، هـم شـامل ارحـام و خویشـان 
اسـت و هـم شـامل بـرادران دینـی، کـه ایـن کار بـرای 
صحبـت در زمینـه ی معـارف دینی و منزلـت اهل بیت 
)ع( و در خانه هـای مومنـان انجـام می شـود. امـام باقـر 
از یکدیگـر دیـدار  )ع( می فرماینـد: »در خانه هایتـان 
کنیـد؛ زیـرا ایـن کار، امـر مـا را زنـده میک نـد. رحمت 
خـدا بـر آن بنده ای که امـر ما را زنده کنـد.« )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2279 :5 و مجلسـی، 1404، 144 

:2(. و در جـای دیگـر اینگونـه آمـده اسـت: »سالم مـا 
را بـه دوسـتان و موالـی مـا برسـان و آنهـا را بـه تقـوای 
الهی سـفارش فرمـا... و اینکـه در خانه هایتان با یکدیگر 
ملاقـت کنیـد و با یکدیگـر راجع به علوم دینـی مذاکره 
و گفتگـو کنیـد، چـرا کـه بـا ایـن کار، امر مـا اهل بیت 
زنـده و پویـا می شـود، خداوند بنـده ای که امـر ما اهل 
بیـت را احیـا کنـد، رحمـت فرمایـد.« )نـوری، 1408، 
300 :17(. پـس خانـه ای کـه در آن بـا آداب سـفارش 
شـده ی اسالمی زندگی می شـود، به کانـون دیدار بین 
دوسـت داران اهل بیـت )ع( بـا هدف احیاء امر ایشـان و 
صحبـت در فضائـل ایشـان تبدیـل می شـود و لازمه ی 
آن، داشـتن فضای متناسـب بـا این عملکرد می باشـد، 
بـدون اینکـه به فضـای خصوصی خانـه و حریم های آن 

آسـیبی وارد شود.
نتیجه گیری و جمعبندي

اسالم دیـن اجتماعـی می باشـد و به مدیریت مسـائل 
اجتماعی و روابط انسـان ها توجه زیادی نشـان می دهد 
کـه برخـی از آنهـا مسـتقیماً بـا کالبـد مسـکن مرتبط 
می باشـد. در تعالیم اسالمی حقوق همسـایگی بسـیار 
سـفارش شـده اسـت و برای روابط مستحکم همسایگی 
اهمیت زیادی قائل شـده است و شرط مسلمانی، پرهیز 
از هرگونـه آزار همسـایه عنوان شـده اسـت. محدوده ی 
همسـایگی نیز محدوده ی وسـیع تری را شـامل شـده و 
در واقـع یـک محله یا شـهر کوچک را در بـر می گیرد و 
بـرای رعایت حقوق همسـایگی، سلسـله مراتب نزدیکی 

تصویر 1. خانه ی حضرت خدیجه )س( در مکه و فضاهای خصوصی و فضای پذیرش مهمان در خانه؛ ماخذ: قربانی، بی تا، ص 48.
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همسایگی در مسکن  
نمود تاثیر بر کالبد مسکننمود تاثیر بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

پرهیز از هرگونه آزار 
همسایه

شـرط مسـلمان بودن در عدم آزار همسایه 
و رابطـه ی خوب با آن اسـت.

بـه  معمـاری  آسـیب  هرگونـه  از 
گـردد. پرهیـز  همسـایگان 

حـدود همسـایگی تـا چهـل خانـه از هـر حدود و حریم همسایگی
طـرف اسـت.

بـه  محـدود  همسـایگی  روابـط 
شـعاع  و  نبـوده  مجـاور  همسـایگان 
دورتـری را شـامل می شـود این یعنی 
توجـه دادن بـه آداب و رعایـت حقـوق 

شـهروندان. همـه ی 

سلسله مراتب همسایگی
قـرآن کریم، همسـایه را سـه گونه معرفی 
میک ند: همسـایه نزدیک، همسـایه دور و 

همسـایه موقت.

همسـایگی علاوه بـر مسـائل کالبدی، 
جنبـه ی روابـط اجتماعی نیـز دارد.

حقوق همسایگی

پیامبر )ص( در حقوق همسایگی فرمودند: 
اگـر حمايـت خواهـد حمايتش كنـى، ... و 
بنـاى خانه ات را بر او بلند نسـازى و چنان 
بـر نيفـرازى كـه حاجب اهتـراز نسـيم به 

خانه او شـود، مگـر از او اجـازت گيرى ...

می تـوان اندیشـه اسالمی را در بـاب 
همسـایگی، در دو عنوان کلـی »روابط 
اجتماعـی« و »مسـائل کالبدی« طبقه 
بنـدی نمـود کـه هـر دو موضـوع بـه 
حـوزه معمـاری مسـکن ارتبـاط پیـدا 

میک نـد.

روابط اجتماعی در 
همسایگی

اسالم بـر تمام کسـانی که در همسـایگی 
هم هسـتند واجب می دانـد که صمیمیت 
اجتماعـی محکمی بین خـود برقرار کنند 
تـا هـر کدام دارایـی، آبرو و زندگـی خود را 

در بین همسـایگان محفـوظ بداند.

مسـائل انسـانی نیز بـه میزان مسـائل 
کالبـدی در مسـکن اهمیـت دارند.

آبادی و ثروت شهر با 
حُسن همسایگی

خوش رفتاری با همسـایه شـهرها را آباد و 
عمرها را زیـاد میک ند.

توجـه بـه حقوق همسـایه در سـاخت 
شهری.  وسـازهای 

پرهیز از هرگونه آزار در 
روابط همسایگی

پيغمبـر )ص( فرمودند: کسـی کـه به خدا 
و روز قیامت ایمان داشـته باشـد همسـایه 

خـود را آزار نمی دهـد. 

روابـط  در  اصـل  اساسـی ترین 
همسـایگی، اجتنـاب از هرگونـه آزار و 
می باشـد. همسـایگی ها  در  آسـیب 

جدول 1.  وجوه همسایگی در مسکن؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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و دوری نیـز قید شـده اسـت و »حُسـن همجـواری« یا 
»حُسـن جـوار« موجب آبادی و ثروت شـهر بیان شـده 
اسـت. اصـل اساسـی در روابـط همسـایگی، پرهیـز از 
رسـاندن هرگونه آزار به همسـایه اسـت که این اصل در 
مسـکن نیز صادق اسـت. حُسـنِ همسـایگی در اسالم، 
مقدمـه ی رسـیدن به وحـدت اسـت کـه از اصلی ترین 

اصول اسالمی می باشـد. مسـکن اسالمی، جایـگاه به 
جـا آوردن ارزش هـا و آداب اسالمی می باشـد و یکـی 
از ایـن آداب، برقـراری تعامالت اجتماعـی بـا ارحـام و 
بسـتگان و همچنین برگزاری جلسـات دینی بـا برادران 

می باشـد. ایمانی 

مصادیق کالبدی رعایت حقوق همسایه
نمود تاثیر بر کالبد مسکننمود تاثیر بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

مانع نشدن از وزش باد 
به خانه ی همسایه

پیامبـر )ص( می فرماینـد: خانـه ی خـود 
را نسـبت بـه خانه ی همسـایه چنـان بلند 
مسـاز که اگـر بلند سـاخته باشـی، جلوی 

وزش بـاد بـه خانـه او را خواهـی گرفت.

عنـوان  بـه  بـاد  از  بهره منـدی  حـق 
یکـی از معیارهـای حقوقـی معمـاری و 
شهرسـازی اسالمی مطرح می-شود که 
در طراحـی معمـاری و طراحی شـهری و 
جهت گیـری گذرهـا و محله هـا بایـد به 

آن توجـه گـردد.

ممانعت از رسیدن بوی 
غذا و دود آشپزخانه به 

خانه ی همسایه

را  همسـایه  حقـوق  کـه  روایاتـی  در 
غـذای  بـوی  نرسـیدن  بـر  برشـمرده اند، 
شـده  تایکـد  همسـایه ها  بـه  آشـپزخانه 
اسـت و از آن بـه عنـوان آزار همسـایه نـام 

اسـت. بـرده 

از مـوارد رعایـت حقـوق همسـایه، اذیت 
نکـردن بـه وسـیله بـوی پخـت و پـز در 

آشـپزخانه اسـت.

رعایت حقوق ارضی

هـر کس بـه یک وجـب از زمین همسـایه 
خـود خیانـت و تجاوز کنـد، خداوند متعال 
طوقـی  صـورت  بـه  قیامـت  روز  در  آنـرا 

آتشـین در گردنـش افکنـد...

توجـه در سـاخت خانـه و عدم تجـاوز به 
زمین همسـایه.

حکم شفعه
در مـورد فـروش زمیـن و خانـه، اولویـت 
خریـد با همسـایگان خانه می باشـد و آنها 

حـق تقـدم بـر دیگـران دارند.

رعایـت آسـایش همسـایگان و بـر هـم 
محـل  اجتماعـی  همگنـی  نخـوردن 

سـکونت.

اشِراف نداشتن به خانه 
همسایه

بـر اسـاس متـون فقهـی، احاطـه و اطالع 
بـر حریـم خصوصـی همسـایگان از طریق 
سـاختن هـر چـه کـه مُشـرِف بـر خانـه 
همسـایه باشـد، حـرام و خالف شـریعت 

اسالم اسـت.

نسـاختن بالکـن و هـر جایی که مشـرف 
به خانه ی همسـایه باشـد.

جدول 2. مصادیق کالبدی رعایت حقوق همسایه؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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الحیـات. ترجمـه  12. حکیمـی، محمدرضـا. )1380( 

احمـد آرام. تهـران: دفتـر نشـر فرهنـگ اسالمی.
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مسائل اجتماعی و انسانی مسکن
نمود تاثیر بر کالبد مسکننمود تاثیر بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

فضای مخصوص 
مهمان داری در خانه

در مـورد مهمـان رفتـن و صلـه ی از ارحـام 
توصیـه ی زیـادی شـده اسـت و بـرای آن 
ذکـر  بسـیاری  اخُـروی  و  دنیـوی  پـاداش 
شـده و از سـنت های اسالمیِ تایکد شـده 

می باشـد.
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سازد.

جدول 3. مسائل اجتماعی و انسانی مسکن؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
04

 ]
 

                            13 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-967-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

64

رسـول اکرم )ص( در شـهر مدینه تجلی زیبای مدیریت 
شـهری در شـهر اسلامی. مجله فراسـوی مدیریت، سال 

سـوم، شـماره10، پائیـز، 146- 105.
18. سـرتيپي پـور، محسـن. )1383(. آسـيب شناسـي 
مشـكلات مسـكن در ايـران. نشـریه علمـي پژوهشـي 

صفـه، شـماره 39.
19. شـیخ صدوق ]ابن بابویـه[، محمد بن علی. )1363( 
مـن لايحضـره الفقيـه. مقدمـه و تصحیـح: علـی اکبـر 

غفـاری. قم: جماعـه المدرسـين في الحـوزه العلميه.
20. صاحـب جواهـر، محمدحسـن بـن باقـر. )1362( 
جواهر الکلام في شـرح شـرائع الإسالم. محقـق: عباس 

قوچانـی. بیـروت: دار احيـاء التـراث العربي.
 )1374( حسـین.  محمـد  ]علامـه[،  طباطبایـی   .21
ترجمـه تفسـیر المیـزان. ترجمـه محمد باقر موسـوی. 
مجموعه۲۰ جلدی. قم: دفتر انتشـارات اسالمی وابسته 

بـه جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قم.
22. طبرسـی، فضل بن حسـن. )1360( ترجمه تفسـير 
مجمـع البيان. ترجمه هاشـم رسـولی و دیگـران. تهران: 

فراهانی. 
مـکارم   )1389( حسـن.  بـن  فضـل  طبرسـی،   .23
الاخالق. ترجمـه لطیف راشـدی و سـعید راشـدی. قم: 

صبـح پیـروزی.
24. عثمان، محمد عبدالسـتار. )1376( مدينه اسالمي. 

ترجمـه علـي چراغي. تهران: انتشـارات امير كبير.
25. فارابـی، ابونصـر محمـد. )1388( فصـول منتزعـه. 
ترجمـه و شـرح حسـن ملکشـاهی. تهـران: انتشـارات 

سـروش.
26. قربانـي، رحيـم. بـي تـا. شـاخص هاي معمـاري و 
شهرسـازي اسالمي. بـه كوشـش مركـز بررسـي هاي 
راهبـردي رياسـت جمهـوري، بـا همـكاري پژوهشـگاه 
بين المللـي المصطفي)ص(. تهران: انتشـارات دانشـگاه 

بهشتي. شـهيد 
27. کلینـی، ابـی جعفـر محمدبـن یعقوب بن اسـحاق. 
بـی تـا. اصـول کافـی. ترجمـه سـید جـواد مصطفـوی. 
مجموعـه 4جلدی. تهـران: دفتر نشـر فرهنگ اهل بیت 

علیهم السالم.

28. مجلسـي]علامه[، محمدباقـر. )1365( ترجمه جلد 
شـانزدهم بحارالانـوار: در آداب و سـنن. مصحـح: محمد 
بهشـتی. محقق: محمد باقـر کمره ای. تهران: اسالميه.

29. مجلسي]علامه[، محمدباقر. )1404ه ق( بحارالانوار. 
بیروت: موسسـه الوفاء.

30. مجلسـي]علامه[، محمدباقر. )1410ه ق( بحارالانوار 
الجامعـه لـدرر اخبـار الائمـه الاطهـار. بیروت: مؤسسـه 

الطبع و النشـر.
میـزان   )1384( محمـد.  شـهری،  ری  محمـدی   .31
 14 مجموعـه  شـیخی.  حمیدرضـا  ترجمـه  الحکمـه. 

دارالحدیـث. قـم:  جلـدی. 
احـکام   )1386( تقـی.  محمـد  سـید  مدرسـی،   .32
شـریعت پیرامـون حیات طیبـه یا زندگی پـاک. ترجمه 

سـید یاسـر قزوینـی. قـم: محبـان الحسـین.
33. مرتضـي، هشـام. )1387( اصـول سـنتي سـاخت و 
سـاز در اسالم. ترجمـه ابوالفضل مشـكيني و كيومرث 
حبيبـي. تهـران: مركـز مطالعاتي و تحقيقاتـي معماري 

شهرسازي. و 
34. مـكارم شـيرازى، ناصـر. )1374( تفسـير نمونـه. 

الكتـب الإسالميه. تهـران: دار 
35. میرزایـی، علی اکبـر. )1386( نهج الفصاحه )مجموعه 

کلمات قصـار پیامبر)ص((. قم: انتشـارات چاف.
36. نراقـی، احمدبـن محمـد مهـدی. )1386( معـراج 
السـعاده. مصحـح: موسـوی کلانتـری دامغانـی. تهـران: 

پیـام آزادی.
37. نراقـی، مهـدی بـن ابـی‌ذر. )1377( علـم اخالق 
ترجمـه  السـعادات.  جامـع  کتـاب  ترجمـه  اسالمی: 

حکمـت. تهـران:  مجتبـوی.  جلال‌الدیـن 
38. نقـی زاده، محمـد. )1386( ادراک زیبایـی و هویت 
شـهر )در پرتو تفکر اسلامی(. اصفهان: سازمان فرهنگی 

شهرداری. تفریحی 
39. نقي زاده، محمد. )1387( شـهر و معماري اسلامي. 

ماني. اصفهان: 
40. نوری، میرزا حسـین. )1408( مسـتدرك الوسائل و 
مسـتنبط المسائل. قم: موسسـه آل البیت علیهم السلام 

التراث.  لاحیاء 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
04

 ]
 

                            14 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-967-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

65

41. Brown, Kenneth. 1986. The Use of  a Concept: 

The Muslim City, Middle Estern Cities in Compara-

tive Perspective. edited by k.Brown, Peter Sluglett, 

and Sami Zubaida, Franco British Symposium. Lon-

don: Ithaca Press.  

42. Chapra, M.umar. 1979. The Islamic Welfare state 

and its Role in the Economy. Leicester: The Islamic 

Foundation.

43. Hakim, Basim Salim. 2002. Arabic-Islamic Cities; 

Building and Planning Principles. Translated by Mo-

hammadhossein Malek Ahmadi. Tehran: Ministry of 

Culture and Islamic Guidence Publications.

44. Mawdudi, S.A,(1986), The Islsmic Way of  Life, 

edited by Khurshid Ahmad and Khurram Morad, 

Leicester: The Islsmic Foundation. 

45. Mawdudi, S.A. 1990. Human Rights in Islam. 

Leicester: The Islsmic Foundation.

46. Quraishi, M. Tariq, (1984), A Way of  Life and 

a Monument, Indianapolis: American Trust Publica-

tion.

47. Rabie, Hamid. (1981). Islamic and the Interna-

tional Forces. Cair: Dar Elmoqif  El-Aribi.

48. Rapoport, Amos, (1969), House Form and Cul-

ture, Engleewood Cliffs N.J. :  Prentice Hall.

49. White, S. B., (1988), Housing, Urban planning, 

Edited by J. Catanese and J. Snyder, McGraw-Hill 

Book Company.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
04

 ]
 

                            15 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-967-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

66

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
04

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-967-en.html
http://www.tcpdf.org

